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Abstract 

Shahnameh reflects the culture and thoughts of ancient Iranians in the form of 

various elements including myths, epics, and stories of kings and heroes. These 

ideas describe the ideological thoughts, social structures, rituals, and moral and 

behavioral examples of ancient Iranians, which is known as Hikmat (philosophy) 

Khosravani. The basis of the philosophy of Khosravani in ancient Iran is light (nur) 

and darkness. The manifestations of light in this philosophy include divine elements 

such as wisdom, fire, Splendour (Farr), Angels (Amshaspandan), and Gods (Izadan). 

Also the devil (dark) encompasses Ahriman and Div (Satan and demon). In this 

research, content analysis method was used to examine the components of the 

philosophy of Khosravani in Shahnameh. The findings revealed that the significant 

reflection of these themes, connected with their deeply rooted foundations in 

Shahnameh, provides the ground for the foundation of transcendental thoughts, 

creation of an intellectual open space and its continuation in the society and literary 

works, as well as providing a platform for the discussion of texts throughout history. 
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  چكيده
است كه در قالـب عناصـر متعـددي     هاي ايرانيان باستانانديشه و گاه فرهنگشاهنامه جلوه

ها اين انديشه است.بازتاب يافته هاي شاهان و پهلوانان ها و داستانجمله اساطير، حماسهاز
هاي اخلاقي و ها و نمونهساختارهاي اجتماعي، آيينهاي جهان شناختي، برداشت گر روايت

مبنـاي حكمـت    .شـود است كه با نام حكمت خسرواني شناخته ميرفتاري ايرانيان باستان 
هاي پربسامد اهورايي چون خـرد،   با مؤلفه مظاهر اين امر در شاهنامهخسرواني نور است و 

بيانگر فلسـفة  ، فرّ، امشاسپندان و ايزدان و نيروهاي تاريكي همچون اهريمن و ديوان، آتش
گيري از روش تحليل محتوا و با بهره زندگي در حكمت ايران باستان است. در اين پژوهش

حكمت خسرواني در شاهنامه، به اين نتيجـه دسـت يـافتيم كـه بازتـاب      هاي بررسي مؤلفه
اي بـراي بنيـان   ر شاهنامه، زمينهدار خود دهاي ريشهوند با بنياندرخشان اين مضامين هم پي

گرايانه، ايجاد فضاي باز فكري و استمرار آن در بطن اجتماع و آثار و نيـز  هاي تعاليانديشه
   ها در طول تاريخ فراهم آورده است.بستري براي گفتگوي متن

  .شاهنامهايران باستان، خرد، خسرواني، نور،  ها: دواژهيكل
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  مقدمه. 1
ها به تدريج در مسير تاريخ تحولات فكري و عقيدتي جوامع، با تصـاويري متفـاوت   انسان

هاي باستاني در طول تاريخ پر فراز و نشيب خود، مجموعه حـوادث  شوند. ملتنمايان مي
 تـوان در اند كه مـي اي از اسطوره و تاريخ است، از خود برجاي گذاردهحماسي را كه آميزه

شـان را مشـاهده كـرد و از ارزش    بينـي آيينة آنها سيماي فكري و اعتقادي، آرزوها و جهان
م) بـا   1875 - 1961كارل گوستاو يونـگ ( فرهنگي و موقعيت اجتماعي آنان آگاهي يافت. 

اساطير و تمدن بشري به نظرية ناخودآگاه جمعي دسـت يافـت. او روان    ،هامطالعه فرهنگ
دانست. به عقيـده او  هاي بسيار كهن پيش تاريخي ميي از تجربهاجمعي را شامل مجموعه

). 157: 1381شـوند ( الگوها در آن ذخيره ميانسان داراي نوعي حافظه نژادي است كه كهن
سـت كـه دسـتاورد انسـان     بينـي باسـتاني  ترين معاني از جهـان حافظة نژادي حاوي گسترده

هاي پيشـينيان و تـاريخ داسـتاني    شامل افسانهحماسه ملي اقوام باستاني جهان است.   ديرينه
خدايان و قهرمانان روزگاران كهن در مراحل نخستين تكوين تمدن و فرهنـگ  خدايان، نيمه

هايي كه بشريت در راه تدوين تاريخ تمدن جهان برداشـته،  ما را با اولين گامبشري است و 
  كند. آشنا مي

دهـد  ندارد. شواهد تاريخي نشان مـي  سرآغاز دانش و حكمت به سرزميني معين، تعلق
مباني و اصول تمدن يونان قديم برگرفته از ملل باستاني شرق يعني مصـر، سـوريه، كلـده،    

تـرين دوره حيـاتي نـژاد آريـا     كهـن ). 11: 1393ايران و هندوستان بـوده اسـت (فروغـي،    
اهرات است كه آرياييان تحت تاثير تظاهرات قـواي طبيعـي مـيهن خـود، قـوا و تظ ـ       زماني

: 1326سودمند طبيعت را به عنوان خدايان و موجودات مقدس ستايش مي كردنـد (معـين،   
ســتوار بــود و بــه تــدريج اســاس ديــن كهــن ايــران بــر پرســتش نيروهــاي گيتــي ا  ).25

  رفت.  مي  كمال  روبه
هايي در ستايش ها كه حاوي سرودهآشنايي ما با باورهاي ايراني از راه اوستاست. يشت

ستاني است، بيش از هر بخش ديگر اين مجموعه، در شناخت انديشـه و حكمـت   ايزدان با
هاي ميتاني اسـت كـه   ها، الواح سوگندنامهترين اثر از دين آرياييايراني موثر است؛ اما كهن

انـد كـه در   ها و ايرانيان پيش از سرازير شدن به هند و ايران ديني داشتهدهد هندينشان مي
: 1388هاي ميتاني ذكـر شـده اسـت (بهـار،     به ويژه در سوگندنامه ترين بخش وداها وكهن
تر وداها نيز كه شامل اساطير ودايي اسـت، نشـان از عناصـر كهـن     هاي قديمي). بخش136
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يابنـد و  هـاي طبيعـي شخصـيت مـي    ديني در اين سرزمين است؛ جـايي كـه در آن پديـده   
يافتنـد،  ان اوليه هر چه را درمـي ). به اين ترتيب، متفكر147- 146شوند (همان، مي  پرستش

كردند، اطمينان كامل داشتند (الفاخوري و الجـر،  پنداشتند و بدانچه كه درك ميحقيقت مي
با رشد اجتماعي اقوام آريايي، روايـات ملـي، اسـاطير دينـي، حقـايق تـاريخي،       ). 6: 1373

زنـدگي در آسـياي   خاطرات به جا مانده از پهلوانان و يادگارهاي پيش از مهاجرت از دوره 
هاي مرتبي را پديد آوردند كه اسـاس  مركزي و ديگر رويدادها باهم آميخته شدند و داستان

). 40- 39: 1326آن تاريخ، ظاهر آن داستان و روش آن اساطيري و ديني بوده است (معـين، 
هاي فكري و فرهنگـي از   دهد كه بسياري از جريانپيشينة فرهنگ و انديشة ايراني نشان مي

اند. اديان قديم كه هر يـك  هاي زنجير به هم متصل وران متأخر تا روزگار كهن مانند حلقهد
در آيين مزدايي حل شدند. مزدا، خداي حكيمي است كه از ديگر خدايان  ،منشأ ديگري بود

مظهـر نيروــ   ممتاز شد و بر آنها غلبه يافـت. سـپس خـداي ديگـري موسـوم بـه اهـورا  ـ       
دانايي پيوست و هر دو، خداي توانايي موسـوم بـه اهـورامزدا يـا      يافت. اين نيرو به  قدرت

ها پس از سكونت در ايـران، اورمـزد را بـه عنـوان     اورمزد براي عالم تشكيل دادند. پارسي
ديگـري سـاختند كـه مظهـر شـر در      خداي بزرگ خود برگزيدند؛ اما در مقابـل او خـداي   

: 1373ن باقي بماند (الفـاخوري و الجـر،  بود تا اورمزد تنها خداي خير و نيكي در جها  عالم
). اساطير ايراني در اثر گذر از صافي دين زردشت، رنگي تازه يافت و به صورت تركيبي 18

آمد. زردشـت موسـس كـيش و آيـين     ها و اعتقادات كهن ايراني و آيين زردشتي از انديشه
هاي ل گذشته از انديشهايرانيان باستان، با نزديك كردن آداب و رسوم، دانش و اعتقادات مل

  گذاري كرد. به عقيده زردشتدور و نزديك به هم، بنيان جديدي از تفكر را پايه

اند. باري تعالي آفريننده روشني و تاريكي دو اصل متضاد هستند و مبدا موجودات عالم
تنهاســت، او را شــريك و ضــد و كننــده آن دو اســت، او روشــني و تــاريكي و ابــداع

: 1383سوب شـود (ابوالقاسـمي،  جايز نيست كه وجود ظلمت به او مننيست و   نظيري
32.(  

آن » آيـين زردتشـي  «مجموعه مطالبي برگرفته از گاهان اوسـتا اسـت و   » آيين زردشت«
مطالب اوستايي و پهلوي آميخته با عقايد ايرانيان پيش از زردشت و مطالب گاهان است كه 

). به اين ترتيب، آيين زردشـتي  25: 1386(بهار، كنند معمولا از آن به اوستاي جديد ياد مي
به ديني ثنوي مبتني بر جدايي ازلي روشني اي از عقايد ايراني و بومي بود، تبديل كه آميخته
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و خير از تاريكي و شر شد و اهورا مزدا خداي يكتا، در اين برداشـت تـازه دينـي در برابـر     
: 1394پـور،  ان برخاست (بهار و اسـماعيل انگره مئينو (اهريمن) قرار گرفت و يكتايي از مي

). مهمترين وجه مكاتب فلسفي مبتني بر تفكر زردشتي در ادوار بعد، تحليـل واقعيـت   164
اين عالم به دو اصل نور و ظلمت و اداره امور اين جهان سفلي به وسـيله فرشـتگان عـالم    

ماننـد مهرپرسـتي،   هاي بعـدي دينـي در ايـران    در نهضت). 186: 1382علوي است (نصر، 
پرستي بابلي، فلسفه و آيـين يونـاني   هاي زردشتي، ستارهبيني برگرفته از انديشهشاهد جهان

). 187باشيم كه زمينة نفوذ افكار شرقي را در مغرب زمين و برعكس آماده كرد (همـان،  مي
نـام  در دوران ساساني نيز در بستر مذهب زردشتي، نهضت نويني به وجود آمد كه بعدا بـه  

نهضت زرواني شهرت يافت. برخي از زروانيان معتقدند كه پيوسته بـا خـدا چيـزي بـد يـا      
فكري بد بوده و آن مصدر شيطان است. زروان در منـابع پهلـوي بـه ويـژه در بندهشـن و      

فرينشـي جـز بـه يـاري او     كرانـه اسـت كـه هـيچ آ    هاي زاداسپرم، خداي زمـان بـي  گزيده
يا غير محدود دو فرزند » زمان مطلق«). زروانيان معتقدند 62: 1388نيست (بهار،   پذير انجام

)؛ اهـل دنيـا   52؛ مبدأ خير و مبدأ شر (همان،»اهريمن«و ديگري » اورمزد«توامان آورد: يكي 
در خير محض بودند و هنگامي كه اهريمن حادث شد، شـرور و آفـات بـه وجـود آمدنـد      

دهنـدة آن كـه تحـت فرمـان     ي و نجـات دهنـده هسـت  نظام» ميترا). «29: 1383(ابوالقاسمي، 
ايران باستان نيست كـه رنـگ زروانـي بـه خـود      » اوستاي«است، چيزي جز خداي   »زمان«

تحول در دين زردشـتي در دوره ساسـاني   ). اين 19: 1373گرفته است (الفاخوري و الجر، 
ي نبود؛ هم كه زروان در فوق اورمزد و اهريمن قرار گرفت، قادر به تقويت انديشه يكتاپرست

به ويژه كه در عصر اوستاي جديد به بعد، خدايان كهن هند و ايرانـي ديگـر بـار بـه عـالم      
انديشـة ديگـر   ). 164: 1394پـور،  باورهاي ديني زردشتي راه يافته بودند (بهار و اسـماعيل 

ايراني، انديشة مانويت است. او نخستين بار در تاريخ اديان، عناصـري از آيـين بـودا، ديـن     
و مسيحيت را با عناصر دين خود در هم آميخت و خـود را چهـارمين و واپسـين    زردشت 

ر برگيرنـده اديـان پيـامبران    اش را نمونـه كمـال يافتـه و د   آور ناميد و تعليمـات دينـي  دين
هاي يادشده جديدتر است؛ امـا  ). با آنكه آيين ماني از ديگر آيين166دانست (همان،   پيشين

). بـه اعتقـاد مـاني،    20: 1373دهد (الفـاخوري و الجـر،   ان ميتري را نشساختار ثنوي كهن
ي و تـاريكي كـه ازلـي هسـتند،     جهان مصنوع و مركـب از دو اصـل قـديم اسـت: روشـن     

  ).43: 1383اند و هميشه خواهند بود (ابوالقاسمي، بوده  هميشه
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ي هـا  هاي او و مطالب كتاب اوستا به دوره بدين ترتيب پس از زردشت، افكار و انديشه
هـاي ديگـر    هـا بـه سـده    و افسـانه هاي ملـي   بعد منتقل شد و در قالب مسائل ديني، داستان

وجود اين آثار حاكي از جريان تفكر و حكمت كهن ايـران در بنيـان اعتقـادي و     يافت.  راه
انديشگي ايران عصر اسلامي است. اين حكمت كهن كه آن را حكمت فهلويون يا حكمت 

هـاي آن   ي تفكر ايراني است كه نشانهترين ريشهرين و مستحكمتنامند، عمده خسرواني مي
سرشـت  از متون كهن اوستايي تا آثار حماسي و عرفاني پس از اسلام قابل پيگيري اسـت.  

يــن رويــدادهاي مــدون در آثــار بنيــادين و مشــترك اســطوره و ادبيــات ســبب شــد تــا ا 
نــد بــا مضــامين ادبــي در پيو ســراياني ماننــد دقيقــي، اســدي طوســي و فردوســي حماســه

   اي درخشان به حيات خود ادامه دهند.درآمده و به گونه  نظم به
  
  ة پژوهشپيشين. 2

متعـددي در   هـاي ، پژوهششناسان و كارشناسان متون نوشتاري كهنشناسان، اسطورهروان
كـه از آن جملـه   اند دادهزمينة شعاع حكمت خسرواني و انديشة فلسفي ايران باستان انجام 

ــي ــه  م ــوان ب ــات فا  «ت ــاثير آن در ادبي ــنا و ت ــيمزديس ــين،  1326» (رس ــد مع ) از محم
خسرواني (سير تطبيقي فلسفه و حكمت و عرفان در ايران باستان از زردشـت تـا     حكمت«

روابط حكمت اشراق و فلسفة «) از هاشم رضي، 1379» (سهروردي و استمرار آن تا امروز)
فلسـفه  «رجمة احمد فرديد و عبدالحميد گلشـن و   ) از هانري كربن، ت1382» (ايران باستان

» در ايران باستان و مباني حكمت اشراق و افكـار و آثـار و تاريخچـة زنـدگاني سـهروردي     
  ) از محمد كاظم امام اشاره كرد. 1353(

هـاي اشـراقي از دوران    هاي مربوط بـه انديشـه   هدف از اين پژوهش آن است كه مؤلفه
ان باستان تا ادامة حيات آن در دوران اسلامي بررسي شـده  پيدايي حكمت خسرواني در اير

هاي آن در شاهنامه پرداخته شود. اين امر سير تحـول انديشـة اشـراقي از     و به تحليل مؤلفه
هاي عناصر حكمت خسرواني را در طـول  اوستا تا عصر فردوسي را نشان داده و دگرگوني

  كند. وسي برسند، بررسي ميحيات خود تا زماني كه به دست شاعراني مانند فرد
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  هاي حكمت خسرواني به شاهنامه آمدن شرايط ورود مؤلفه فراهم. 3
پس از شكست قدرت شاهنشاهي ساسـانيان در جنـگ قادسـيه، جلـولا و نهاونـد، ايشـان       
همواره مورد تحقير و اهانت تازيان قرار گرفته و مجبـور بـه پنهـان كـردن عقايـد و آيـين       

روايي بيگانگان، ارزش آزادي و پيشوايان ايران بر اثر استيلا و فرمان اجدادي خويش بودند.
هاي سياسي مانند نهضت ابومسـلم خراسـاني،   استقلال را دريافتند. اين امر از طريق نهضت

اي گونـاگون ماننـد شـعوبيه و    ه ـآفريد، مقنـع و اتبـاع او، پيـدايش فرقـه    بابك خرمدين، به
دبي ايرانيان، نفوذ ايرانيان در دربار خلافـت و نيـز زبـان    هاي علمي و االصفا، كوشش اخوان

پارسي با ظهور گويندگاني مانند محمد بن وصيف سگزي، حنظله بادغيسي، رودكي، دقيقي 
دار ها عهده). جبهه ادبي نهضت شعوبي20- 17: 1326و فردوسي شكل گرفت (ر.ك معين، 

ان در دوران پـس از اسـلام بـود. هـدف     ها و احيا مفاخر ايرانيان باستوظيفة پويايي انديشه
ايشان، شناساندن مفاخر و مĤثر قوم ايراني و تحريك حس مـيهن پرسـتي ايرانيـان و اعـادة     

هـاي ايرانـي   نقل كتب تاريخي، روايات و حماسه استقلال و عظمت ايران بود كه با ترجمه،
اين امر داشتند  به زبان عرب، اشعار حماسي، بيان مفاخر و عظمت گذشتگان سعي در انجام

). در اواخر قرن سوم و قرن چهارم نهضـت عظيمـي در خراسـان بـراي     143: 1369(صفا، 
هـا در تـدوين    آوري احاديث كهن و تأليف كتبي در تاريخ ايران پيـدا شـد و شـاهنامه    جمع

  هاي حماسي پديد آمد.  داستان
كه با مطالعه و تفحـص  در اين ميان نبايد از اقدامات فيلسوفان و خردمنداني غافل ماند 

شـدند؛ كسـاني چـون ابـو يوسـف       در آثار پيشينيان بار ديگر سبب پويـايي مسـير انديشـه   
كندي از حكماي اسلامي عرب نژاد كه درست در زمان تكفير فلسفه در نيمـه دوم    يعقوب

). اقـدام او  374: 1373الجـر،   قرن دوم و سوم، به آموختن فلسـفه پرداخـت (الفـاخوري و   
هـايش  الرئيس، سهروردي و ... در ساية تلاشمتفكران ايراني مانند فارابي، شيخ شد تا  سبب

) انديشة فيض و واسـطه  ه 257هاي ابونصر فارابي (متولد به حكمت روي آورند. از انديشه
پاي در مورد توحيد اسلامي بود كه رد فيض، توافقي بين آراي حكماي پيشين و نظريه خود

نور، معرفت حسي و اشراقي در حكمت ايرانيان باستان دنبال كرد. توان در مبحث آن را مي
ه) نيز در نظريه معرفـت بـا ادراك حسـي ظـاهر بـه       370شيخ الرئيس ابوعلي سينا (متولد 

يابـد و از قـوه خيـال    ترين راهنماي آن يعني نور، به ادراك حسي باطن راه ميواسطه عمده
ه) نيـز   549الدين سـهروردي (متولـد    اب). شيخ شه502 - 410گويد (ر.ك همان،سخن مي
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فيلسوف ديگري است كه به مطالعه فلسفة قـديم پـارس نـزد دانشـوران ايرانـي و موبـدان       
). به عقيدة او، انس پيشينيان با واقعيت و درك آنـان  29: 1353زردشتي پرداخته است (امام،
اي كهن به دليل ماهيت ه باشد و اساطير و افسانه تر از متأخران مي از حقيقت بيشتر و روشن

باشـند   ي اهميـت بسـيار مـي   هـاي درونـي خـود، دارا   رمزگونه و حقيقـت پنهـان در لايـه   
  ).13: 1379  (ديناني،

  
  فردوسي و حكمت خسرواني. 4

تـرين و  ترين تجليـات روح و فكـر ايرانيـان و وسـيله انتقـال ظريـف      شاهنامه بيانگر عميق
ملـت و  يـك  ها و آرزوهاي بزرگ آرمانكه  هاي ميراث اين سرزمين استترين جنبه لطيف

آفـرينش، زنـدگي، مـرگ و جـز آن     را درباره مسايل اصلي انسـان ماننـد    ايشانعقايد كلي 
از آنجا كه آيين ايران باستان، اساس شئون و فرهنگ ايران پيش از اسلام است،  كند. مي  بيان

زند. كيش ايراني گريز ميدهد، به ناگزير فردوسي در هر موقع كه اقتضاي روايت اجازه مي
روهـاي خيـر كـه جهـان هسـتي را      هـاي حكمـت خسـرواني ماننـد جايگـاه والاي ني      بنيان

گـري  اند، ناپايداري پوچي، بدانديشي نيروهاي اهريمني، خردورزي، فرّ، يـاري  نموده  احاطه
آن و بسياري مسائل ديگر در شاهنامه نمود فراوانـي دارد. بـراي مثـال در وصـيت دارا بـه      

  گويد: سكندر بعد از سپردن دخترش به او ميا

ــدار   ــي نام ــي يك ــر زو ببين ــفنديار     مگ ــام اس ــد ن ــو كن ــا ن  كج
 بگيرد همي زند و استا بمشـت    بيارايــد ايــن آتــش زردهشــت
ــوروز و آتشــكده    نگهدارد اين فر و جشـن سـده   ــر ن ــان ف  هم
 بشويد به آب خرد جان و چهر   همان اورمزد و همـان روزمهـر  
ــد پــي ديــن گشتاســبي      كنـــد تـــازه آيـــين لهراســـبي  بمان

)1967 ،6 /402(  

هاي حكمت خسرواني در اين بخش از پژوهش به بررسي و تحليل پربسامدترين مولفه
  پردازيم.چون اهورامزدا، نور، آتش، فرّ، امشاسپندان، ايزدان، اهريمن و ديوان در شاهنامه مي
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  اهورامزدا 1.4
رود. در تاريخ تحول از بنيادهاي اساسي در فرهنگ قوم ايراني به شمار مياعتقاد به خداوند 

همواره با اعتقاد به دو مبدأ خير و شر همراه بوده اسـت   اعتقادي ايرانيان، انديشه خداپرستي
) بـه معنـي   Ahu). اما آيين مزديسنا آيين وحدانيست. اهورا در اوسـتا از ( 170: 1326(معين،

) آمده اسـت. مـزدا در اوسـتا بـه معنـي      Xutaiوي به معناي خوتاي (مولا و سرور و در پهل
). 179: 1386هـوش اسـت (يـاحقي،     ) به معني دانش وmedahaحافظه و در سانسكريت (

خداي بزرگ است و سپند مينو، مينـوي  » سرور خردمند«مزدا به معناي اين ترتيب، اهوره  به
) از اين پس ايمـان  41: 1388(بهار،  مقدس يا مينوي افزون بخش، مظهر آفرينندگي اوست.
در شـاهنامه، كليـه   شود. گذاري ميو عقيده اصلي آرياييان بر اساس يگانه پرستي كامل پايه

. دليل اين امر از روندبه شمار مياند، يزدان پرست زيستهپادشاهاني كه پيش از زردشت مي
ديسـنا و تعصـب ملـي و    ها، تحت تاثير كامـل مز آن روست كه مولفان زردشتي خداينامك

پرستي را به تمام اند. فردوسي نيز به تبع اين امر، يگانهافتخار به يكتاپرستي ايرانيان واقع شده
  شاهان نسبت داده است. شاهاني چون كيومرث:

 برآورد و بد خاست بر بدگمان   كي نامور سـر سـوي آسـمان   
ــالود مژگــانش    بــدان برتــرين نــام يــزدانش را ــد و بپ  رابخوان

)1960 ،1/31(  

آيـد و لقـب پرذاتـه    ها و ادبيات پهلوي نخستين شاه به شمار مـي هوشنگ كه در يشت
در برابر خـداي يگانـه سـر تعظـيم     ). 20: 1386(نخست آفريده شده) دارد (كريستن سن، 

  آورد:  مي  فرود

 نيايش همي كرد و خواند آفرين   جهــان دار پــيش جهــان آفــرين
)1960 ،1 /34(  

شود، كيخسرو كه در اوستا نيز به كراّت از او به عنوان يكي از زردشتيان پرهيزكار ياد مي
  گويد: هاي خود چنين ميدر يكي از نيايش

ــاي    چنين گفت كاي دادگر يك خداي ــدار و روزي ده و رهنم  جهان
)1965 ،4 /15(  
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تـوان ردپـاي   مي پرستي نيز در جاي جاي شاهنامهبعد از ظهور زردشت و انديشه يگانه
دين مزديسنا را دنبال كرد. به طور مثال از زبان يك موبد زردشتي در منـاظره بـا مـاني كـه     

  كرد:ادعاي پيامبري مي

 به يزدان چرا آختـي خيـره دسـت      بدو گفت كي مرد صورت پرسـت 
 ز هر گوهري گـوهرش برترسـت     كجا نور و ظلمـت بـدو اندرسـت   
 جز او كرد نتواند ايـن كـرده كـس      همه كـردة كردگـار اسـت و بـس    
 جز از بندگي كردنـت راي نيسـت     همه جفت و همتا و يزدان يكيست

)1968 ،7 /251 -252(  

هاي هرمزد، هورمزد، ايزد و يزدان همواره حضور دارد. ايـن  اهورامزدا در شاهنامه با نام
ز در ابياتي كـه در پايـان   هاي پادشاهان ايراني به ديگر شاهان و بزرگان و نيامر در آغاز نامه

پيـران سـوگند   ها نمود دارد. چنانكـه  گذرد، بيش از ساير بخشها به پند و اندرز ميداستان
  كند: مي  ياد

 بــه دادار هرمــزد و تخــت و كــلاه   به جان و سر شاه و خورشيد و ماه
)1965 ،1 /225(  

است  كران يروشني بدر اوستاي اخير جايگاه هرمزد در سومين طبقه آسمان و منتهي به 
  ).89: 1354(بنونيست، 

  
  نور 2.4
داند كه بـه   زردشت خداوند را چون نوري مي نور است.حكمت خسرواني،  ترين نماد مهم

). حكمت ايـران باسـتان   96- 95: 1379همة اجزاي هستي روشنايي بخشيده است (رضي، 
قلمروي ايـزدي قلمـروي    .شدمينور و ظلمت بيان با نماد كه  بوددربردارنده ثنويتي مطلق 

قـرار دارنـد    ن)ديـوا ( ظلمت سپهرهاي كيهاني و فرمانروايانشان كه در مقابل آن، نور است
هاي حكمت خسرواني همچـون آتـش، فـر،    . از اين رو ديگر انديشه)54؛ 1395(هالرويد، 

 امشاسپندان و ايزدان از قلمرو نور و اهورايي هستند و نيروهاي بدي و شر همچون اهريمن
روند. به اين ترتيب نور و نورالانوار محور و ديوان از قلمروي تاريكي و ظلمت به شمار مي
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هاي خسرواني است كه خرد و اعمـال آدميـان نيـز بـر مبنـاي آن مـورد       اصلي تمام انديشه
  گيرد. ارزيابي نيك و بد قرار مي

بنيـان  اسـت.   در حكمت خسرواني نور امري قديم، بدون تعريف و بالذاته موجود بوده
اي اسـتوار اسـت كـه روش    سخن حكيمان مشرق زمين درباره نور و ظلمت بر همان پايـه 

و ديگـر حكيمـان پـيش از آنهـا      حكماي فارس مانند جاماسب و فرشاوشتر و بـوذرجمهر 
سهروردي فيلسوف حكمت اشراق نيز چنين معتقد است ). 48: 1380است (سعيدي،   بوده

آفريند و آفـرينش ذاتـي   پراكند و فيض، ذاتي اوست. پيوسته ميكه ذات واجب، ذاتاَ نور مي
خير و نيكي كـه معمـولاً   ). 266: 1377اوست بي آنكه اراده در آن دخيل باشد (سهروردي، 

اسـت.   فرودسـت و بدي و ظلمت مخلوق خداي  برتر، آفريده خداي آيديبا استعاره نور م
در  ي، اما بارقه ارزشمنداستومايه جهان مادي و جسم انسان، ظلماني و مخلوق خداي فر

بوده و رسـالت انسـان در ايـن     الوهيتكه در اصل متعلق به ساحت  قرار داردوجود انسان 
روح، جان، روان يـا بـه   از اين رو، در شاهنامه  به اصل خويش است. آنجهان، بازگرداندن 

  .استده شطور كلي وديعه ارزشمند وجود انسان به نور، آفتاب، پرتو و... تشبيه 

 بلنديش هرگز نگيرد فروغ   رخ پادشا تيـره دارد دروغ 
)1968 ،1 /188(  

نفس، نور و روشنايي صرف است و از اين رو، از ظلمت كه ضد اوست، نفرت دارد و 
)؛ 287: 1377كنـد (سـهروردي،   در هنگام مشاهدة نورهاي ظاهري، حالت انبساط پيدا مـي 

ــتوار    ــور اس ــر محــور ن ــابراين هســتي ب ــام موبن ــلطه  اســت و تم ــرو س جــودات در قلم
  در شاهنامه، نور و فروغ همواره به ايزد منتسب است:هستند.   نورالانوار

 همــين آتــش آنگــاه قبلــه نهــاد   كه او را فروغي چنين هديه داد
 پرســتيد بايــد اگــر بخــردي      بگفتــا فروغيســت ايــن ايــزدي

)1960 ،1 /34(  

و نيـايش خورشـيد بـه عنـوان مظهـر الوهيـت        مطابق آنچه گفته شد، بزرگداشت انوار
تـرين   (خداي اورمزدي)، والاترين مظهر روشنايي و فروغ ايزدي در عالم محسوس، از مهم

  در پادشاهي بهرام گويد:هاي انديشة خسرواني است. اصل
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 ز يزدان دلـي پـر ز اميـد شـد       نيايش كنان پيش خورشيد شد
)1968 ،7 /357(  

ايران، سرزمين ايران با نام سـرزمين خورشـيد، سـرزمين سـپند     در نمادشناسي باستاني 
  ). 171- 170: 1390شود (كزازي، روشني و سرزمين روز شناخته مي

  
  خرد 3.4

هـاي اسـاطيري تـا    بني فردوسي، خرد است و پيشينة انواع خرد از هـزاره ركن اصلي جهان
هـاي  همواره در انديشهروزگار فردوسي در فرهنگ و حكمت ايراني تداوم دارد. نيك و بد 

ايرانيان باستان و فرهنگ كهن ايران بوده و خرد همان نيرويـي اسـت كـه نيـك را از بـد و      
خرد و نيكي همزاد يكديگرند و خردمند شاهنامه نيك «كند. اهورايي را از اهريمني جدا مي

هـاي  فردوسي همواره به اقتضاي سخن در تمام داسـتان ). 33: 1374(مسكوب، » هم هست
جنبـه هـاي   اي كـه  كند؛ به گونهصحبت ميخردورزي، خردستايي و خردمندي شاهنامه از 

گيرد، و انواع خـرد سياسـي، دينـي، اخلاقـي،     مختلف زندگي فردي و اجتماعي را در برمي
هـاي او، خـرد و   محور تمام داسـتان . دهدمي جاي خود در را و ... اقتصادي، علمي، منطقي

جهل، ناداني و تباهي است. اغلب پهلوانان و قهرمانـان شـاهنامه   پيروزي خرد و خردمند بر 
در كنار قدرت بدني و زورآوري، از قدرت خرد و انديشة متعالي برخوردارنـد. او در آغـاز   

  پردازد:كتاب پس از ستايش خداوند، به وصف خرد مي

ــه از راه داد    خرد بهتـر از هرچـه ايـزد بـداد     ــرد را ب ــتايش خ  س
 خرد دست گيرد به هر دو سراي   خـرد دلگشـاي  خرد رهنماي و 

)1960 ،1 /13 (  

ي و درجة كمال عقل است انديشمند و شناسنده در آدمدر واقع خرد در شاهنامه نيرويي 
  و كه سرنوشت انسان به او سپرده شده است:

 دلش گردد از كردة خويش ريش   كسي كو خـرد را نـدارد ز پـيش   
  (همان)

 تو بي چشم جهان شادان نسپري   بنگريخرد چشم جانست چون 
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  (همان)

 كه راهي دراز است پيش اندرون   خرد بـاد جـان تـو را رهنمـون    
)1970 ،8/197(  

  و يا در پاسخ بوزرجمهر بر كسري نوشيروان:

 هــا نماينــده راهســوي نيكــويي   بدو گفت زين ده كدامست شاه
 بگـذرد  ز هر دانشي بي گمـان    چنــين داد پاســخ كــه راه خــرد

  )198(همان، 

  داند:ماهيت نيروي خصم را نيز دشمني با خرد مي

 بود خصم روشن روان و خرد   چنين داد پاسخ كه كـردار بـد  
  (همان)

 وجود دارد؛ جايگـاه آن  كه به خودي خود است كيفيتيبا اين تفاسير، خرد در شاهنامه 
و چشـم جـان و   اسـت  بهترين موهبت الاهي و راهنما و ياور انسـان  در باطن آدمي است، 

را بـه جانـب اعتـدال، مـدارا،      زنـدگي «از ايـن رو  ). 16: 1374(مسكوب،  تنگهبان آن اس
؛ اما بايد پرورش يابد تـا  )71: 1370اسلامي ندوشن، » ( دهدبيني و مردمي سوق مي روشن

مطلق نبودن آن اذعان دارد. بـه طـوري كـه در    راهنماي آدمي باشد؛ از اين رو، فردوسي به 
سـرانه نيـز هسـتيم كـه     هاي سـبك رويها و كجهاي شاهنامه شاهد لغزشبرخي شخصيت

  نشاني از انديشة ناتواني خرد در پهنة شناخت خردمندانه است. 

 سزاوار خلعت نگه كن كه كيست   خرد مرد را خلعت ايزدي اسـت 
ــيش راي و خــرد  ــر پ ــوا را مب  گـرد كزان پس خرد سوي تـو نن    ه

)1970 :8 /139(  

اي چـون سـيمرغ و   خردگرايي فردوسي منحصر به انسان نيست و موجودات اسـطوره 
  ).28: 1390گريد، خردمند است (كزازي، رخش، حتي طبيعتي كه بر مرگ سياوش مي

بيني و حكمت خسـرواني  هاي هستي از استوارترين بنيادهاي جهانانسان گونگي پديده
داند تا بـدانجا كـه   ايرانيان است كه سرتاسر هستي را همچون آدمي داراي خرد و هوش مي
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اي فراتر از طبيعـت خـود يافتـه و همـواره     برخي از عناصر آن همچون آتش، نماد و جلوه
  اند. ستايش و ارج نهاده شده

  
 آتش 4.4

؛ يعنـي داراي  »آدروان«سانسكريت ـ در زبان پسر آسوره وارونهـ  هاي متعدد برقيكي از نام
آذر و آتش است. آتش به شكل برق از آسمان به زمين نازل شده است و در اجاق خانواده 

هاسـت، در معبـد   ها و پليديفقدان اشعه آفتاب و گرمي خورشيد را جبران كرده، دافع زيان
: 1326. (معين، واسطه رابطه با عالم روحاني بوده و دعاهاي بشر را به سوي آسمان مي برد

). بنابراين پرستش آتش پيش از ظهور زردشت در ميان ايرانيان معمول بوده و فردوسـي  29
كـه يـادآور آتـش ورجاونـد     دهـد  نيز رسـم پرسـتش آتـش را بـه هوشـنگ انتسـاب مـي       

  داند:است و آغاز جشن سده را مربوط به پيدايش آتش نخستين مي  مزداپرستي

 دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ   فروغي پديد آمد از هر دو سنگ
 نيايش همي كرد و خواند آفرين   جهــان دار پــيش جهــان آفــرين
 همــين آتــش آنگــاه قبلــه نهــاد   كه او را فروغي چنين هديـه داد 

)1960 ،1 /34(  

به اين ترتيب آتش يكي ديگر از عناصر نور و روشنايي اهورايي است كـه در تضـاد بـا    
هـا شـد و   كـده احتياج به نگاه داري آتش نيز موجب پيـدايش آتـش  هاست. آفات و پليدي
سـت: لهراسـب پـيش از ظهـور زردشـت      ها نيز در اين عصر معمول بوده اساختن آتشكده

  بلخ:  در

ــرآورد شــاه   پر از برزن و كـوي و بازارگـاه     يكــي شارســاني ب
ــر گــرد آتشــكده    بهر برزنـي جـاي جشـن سـده      همــه گــرد ب

 كه بد با بزرگي و با فـر و كـام     برزين به ناميكي آذري ساخت 
)1967 ،6 /9(  

در شاهنامه آتش پرست و آذر پرست به مزديسنان و مزديسنا بسيار اطلاق شده اسـت.  
  در پادشاهي اسكندر: 
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 ز دشت سواران نيـزه گـزار     از آن پس بيايد يكي نامـدار 
 بدستكه برواژ برسم بگيرد    يكي پيرِ دهقانِ آتش پرست

)1968 ،7/16(  

  خسرو پرويز بعد از پس دادن شهرهايي كه از روميان فتح كرده بود:

 به گنبد نگه كرد و بگذاشت اسپ   به لشـكرگه آمـد بـه آذرگشسـپ    
 شــد از آب ديــده رخــش ناپديــد   چو از در به نزديك آتـش رسـيد  
 همــي گشــت بــر گــرد آذر نژنــد   دو هفته همي خواند اسـتا و زنـد  
ــكده  ــد ز آتشــ ــتم بيامــ  چــو نزديــك شــد روزگــار ســده   بهشــ

)1367 ،9 /135 -136(  

در سنن زردشتيان آمده است كه در آغاز آفرينش، آتش هستي يافـت و بـه سـه بخـش     
تقسيم شد؛ آذر گشسـب آتـش شـهرياري و جنگيـان، آذرفرنبـغ آتـش پيشـوايان دينـي و         

فردوسي  ايـن سـه آتشـكده را بـا     ). 58: 1326آذربرزين مهر، آتش برزيگران است (معين، 
  تصحيف و تخفيف در يك مصراع به نظم آورده است:

 سه آتش فـروزان ببـردي بدسـت      چنان ديد در خواب كاتش پرست
 فروزان چو بهرام و ناهيـد، چهـر     چو آذرگشسپ و چو خراد و مهر

)1968 ،7 /117(  

  در اينجا خراد، آذر خورنه بغ و مهر، آذر برزين مهر است. 
آتش در كمون كليه موجودات و مواليد طبيعت به وديعت نهاده شده و منبـع وجـود و   

رو ايرانيــان آتــش را مــوهبتي ). از ايــن 180: 1379جــوهر زنــدگاني بشــر اســت (رضــي،
آتشدان فروزان را در پرستش اش را يادآور فروغ خداوندي خواندند و دانستند؛ شعله  ايزدي
). و به نيايش آتـش زنـدگي و نيـروي    176: 1326ها به منزله محراب قرار دادند (معين، گاه

  حيات به عنوان نمادي از صفات دروني اهورامزدا و نظام حاكم بر هستي، پرداختند. 
آتش ها به تدريج جنبة احترام و تقديس پس از رواج اسلام در ايران و تخريب آتشكده

نزد ايرانيان به فراموشي سپرده شد اما طرفداران فرهنگ ايـران باسـتان بـه ويـژه شـعوبيه و      
هاي ملي همواره در برافروختن شعله احساسات ملي و مقدس داشتن آتـش  مسببان نهضت
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كوشيدند. خراد بـرزين در معرفـي آيـين زردشـت و تـرجيح آن بـر ديـن        به انواع مختلف 
  عيسوي گويد:

 كه از خاك و آب و هوا برترست   شان برترين گوهرستهمان قبله 
 به فرمـان دارنـده دارنـد گـوش       نباشند شـاهان مـا ديـن فـروش    

)1971 ،9 /97 -98(  

اي از پاكي و راستي است و ارديبهشت نگهبان اوسـت. در داسـتان    آتش همچنين نشانه
  سياوش، كاووس براي برملا شدن حقيقت: 

ــد همــه كاســتي    همي خواست ديدن در راستي ــار زن آي  ز ك
 كه آمد ز آتش بـرون شـاه نـو      چو او را بديدند برخاست غـو 

)1965 ،3/36(  

شـد. فريـدون نخسـتين روز    در زمان شادماني و جشن و سرور نيز آتش افروختـه مـي  
هـا،  مهرماه جشـن بزرگـي بـه راه انـداخت و تاجگـذاري كـرد و بـه فرمـانش در آتشـگاه         

  ).154: 1350باويل،  افروختند (آبادي  آتش

ــود تــا آتــش افروختنــد     همه عنبـر و زعفـران سـوختند      بفرم
 تن آساني و خوردن آيين اوست   پرستيدن مهرگـان ديـن اوسـت   

)1960 ،1 /79(  

  
  فرّ 5.4

ترين مفاهيم در حكمت خسرواني، فر، فرهّ يا خرهّ است كه در پهلوي به صـورت  از بنيادي
الهـي و روشـنايي   آمـده اسـت. فـر يـا فـرهّ از پرتوهـاي       » خورنـه «و در اوستايي، » خوره«

). بنابراين 85: 1382شود (كربن، است و به عقيده زردشت از ذات خداوند ساطع مي  مينوي
لمروي نور و روشنايي اهورايي است و طبق مندرجات زامياد اين فروغ ايزدي نيز از ق _فرّ 

رسـد،  رسند، شخص به پادشاهي مي ها در پرتو آن به مراتب عالي مي يشت در اوستا، انسان
شود، كامياب و پيروز است و به سبب كسب كمـالات نفسـاني و   آسايش گستر و دادگر مي
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در اوستا از فرهّ آريايي يا  ).2- 1:  1350شود (اعتماد مقدم، روحاني، به پيامبري برگزيده مي
شود و مهمترين فرهّ در شاهنامه نيز فـرّ مخصـوص شـاهان    ايراني و فرهّ كياني بسيار ياد مي

باشـند. شـاه   (فرهّ كياني) است. به گفته شاهنامه، هر دسته از مردمان داراي فر ويژه خود مي
د را ياد نكند، فـرشّ از او دور شـده و   تواند پيشواي ديني شود اما اگر خداونبا فر خود مي

  رود.كشورش رو به تباهي مي

ــزدي     چنان شاه پالوده گشت از بدي ــره اي ــد از او ف ــه تابي  ك
)1960 ،1/37(  

فرّ ايزدي جز جدانشدني شرايط پادشاهي است و همين نيرو است كه به پادشاه قـدرت  
كنـد. در  زنـدگي حفـظ مـي   دهد و او را از آفـات اهريمنـي و خطـرات    و شكوهمندي مي

  كيخسرو:  داستان

 ز بالا و از دانش و زور دسـت    ترا ايزدي هر چه بايدت هست
 اي برتـري ز شاهان به هرگونه   ز فرّ تمامي و از نيـك اختـري  

)1965 ،4/13(  

داند كه پـاك و صـافي شـده و بـه     فردوسي شهرياري را تنها شايسته و حق كساني مي
اند. جمشيد شهريار فرهمنـد نيـز مطـابق آيـين     انساني دست يافته فضايل اخلاقي و كرامت

بندد نهد و با شكوهي فراوان كمري زرين به ميان ميشهرياران پيش از خود، تاج بر سر مي
  پردازد: و به شهرياري و موبدي مي

ــا فــر شاهنشــهي  جهان گشت سرتاسر او را رهي   كمــر بســت ب
ــود از داوري ــه برآســـ  فرمان او ديو و مـرغ و پـري  به    زمانـــ
ــروي  ــدو آب ــزوده ب ــان را ف  فروزان شده تخت شاهي به اوي   جه
ــره ايــزدي     ــت بــا ف ــنم گف  همــم شــهرياري همــم موبــدي   م

)1960 ،1/39(  
در ادبيات دوران پس از ودا، ويوسونت نام عامي براي خورشيد است. به عقيده كريستن 

(درخشان) براي جم مربوط به پيوستگي » شيد«سن، ويوسونت، پدر جم است و لقب ثابت 
). مطـابق متـون دينـي، اورمـزد نخسـت از      27: 1386وي با خورشيد است (كريستن سن، 
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زديسنايي) را به جهان ببرد. جمشيد از انجـام ايـن كـار    (آيين م» بهِ«خواهد دين جمشيد مي
دهـد كـه جهـان او را آبـاد و و از آن     كند اما در مقابل به اورمزد قـول مـي  اظهار ناتواني مي

دهد و جمشـيد بـر   اي زرنشان مياي زرين و تازيانهپاسداري كند. اورمزد به جمشيد حلقه
ا سـتمگري سـبب بـي فرهـي شـده، بـا       ). ام ـ59: 1393يابد (آموزگـار،  جهان سروري مي

گردد (اعتمـاد مقـدم،   شود و با نزديكي مرگ، فرّ او تيره ميسالخوردگي، فر از شاه دور مي
1350  :2 .(  

ــا كردگــار  شكست اندر آورد و برگشت كـار    منــي چــون بپيوســت ب
 همي كاسـت آن فـر گيتـي فـروز       به جمشيد بر، تيره گون گشت روز

)1960 ،1 /43(  

شود. اين فـرهّ  فرهّ ايزدي به دنبال دروغ و ادعاي همساني جمشيد با خدا، از او جدا مي
آيد. فرهّ ايزدي و اهـورايي او بـه   در سه نوبت و درسه بخش به شكل مرغي به پرواز درمي

شـود  رسد، فـرهّ شـاهي او بـه فريـدون و فـرهّ پهلـواني او بـه گرشاسـب داده مـي         مهر مي
   ).61: 1393  (آموزگار،

  
  امشاسپندان 6.4

عي و فرهنگـي آنـان بـا اسـاطير     هـاي باسـتاني كـه تـاريخ اجتمـا     در جوامع اوليـه و ملـت  
هـاي  شد كه بنيانهاي فوق طبيعي به ايزدان و فرشتگان نسبت داده ميشود، قدرت مي  آغاز

آن تاكنون نيز بين جوامع امروزي بـه جـا مانـده اسـت اگرچـه در مفـاهيم و مصـاديق آن        
ها و تحولاتي صورت گرفته است. مبناي انديشة امشاسپندان نيز برگرفته از انديشة دگرگوني

  نور و نورالانوار است و به قلمروي ايزدي و اهورايي تعلق دارد.
 ) است كـه جـز اول، امشـه   Amesha-spentaامشاسپند در اوستا به صورت امشه سپنته (

معناي  به» سپنته«عني مردن، و جز دوم م ) بهmarاز ريشه (» مشه«علامت نفي و » أ«مركب از 
). امشاسـپندان يـا   157: 1326مقدس كه در مجموع به معني جاودان مقدس است (معـين،  

هـاي  امهراسپندان نام گروهي از فرشتگان آئين مزديسني است كـه در گاهـان همـان جلـوه    
س از زردشت يابند. پ مانند صفات برجسته اهورامزدا تجلي ميروند و هرمزدي به شمار مي

هاي هرمزدي به صورت فرشتگان مقرب درآمده و ايزدان ديرين ايراني بار ديگـر  اين جلوه
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و حفـظ قسـمتي از عـالم هسـتي بـه       ). آنگاه پاسـباني 27: 1386يابند (بهار، به دين راه مي
  ).442: 1383يك از اين مظاهر صفات الهي اطلاق شده است (عفيفي،   هر

از سپندمينو (سپنته مئينيو) بـه معنـي روح افـزايش بخـش و      امشاسپندان اصلي عبارتند
مقدس، بهمن (وهومنه) به معني انديشه نيك، ارديبهشت (ارته وهيشته يا اشه وهيشـته) بـه   
معني بهترين اشه يا ارته (راستي)، شهريور (خشثره وئيريه) به معنـي شـهرياري و سـلطنت    

ــه معنــي اخــلا  ــاري مقــدس، خــرداد مطلــوب، اســپندارمد (ســپنته ارمئيتــي) ب ص و بردب
تات) به معني تماميت و كمال و مظهري از نجات براي افراد بشر و امرداد (امرتات)   (هئورو

). 19- 1393:16به معني بي مرگي و تجلـي ديگـري از رسـتگاري و جـاوداني (آموزگـار،      
ش ينداننـد و برخـي معتقـد بـه آفـر     گروهي خود اورمزد را به عنوان هفتمين امشاسپند مـي 

هاي متاخر، ايزد سروش را به عنوان نخستين امشاسپند هستند. گاهي نيز در متن» مينو  سپند«
ــتان       ــين باس ــروان آي ــان پي ــه در مي ــوبيتي ك ــل محب ــه دلي ــپندان  ب ــي از امشاس دارد، يك

  رسانند (همان).ها را به هفت ميآورند و تعداد آن مي  حساب به
خوانـد و برسـم   ستايد، گاهان را برميميسروش نخستين آفريده اورمزد است كه او را 

ها، ياريگر مهر است و بر پيمان اورمزد و اهـريمن  گيرد. در داوري واپسين رواندست مي به
ــه و پاســدار و ن  ــان مــردانِ راســت اســت  نظــارت دارد. داراي صــفات جنــگ جويان گهب

ت و الهـام  هاي ملي و آثار ادب مزدايي پيك ايـزدي اس ـ ). در حماسه85: 1354  (بنونيست،
سـت و در مـواردي بـه يـاري     باشـد. در شـاهنامه هـم پيـك ايـزدي ا     بخش پهلوانـان مـي  

كند. آنگاه كه فرزند اهريمن به هاي خود راهنمايي ميشتابد و آنان را با بشارت مي  قهرمانان
  كند:آيد و او را آگاه ميبرد، سروش نزد كيومرث ميسيامك رشك مي

ــ   يكايك بيامد خجسـته سـروش   ــه پــوش  بس ــري پلنگين  ان پ
 كه دشمن چه سازد همي با پدر   بگفتش ورا زين سخن در به در

)1960 ،1/30(  

  آيد:شود، سروش به دلداري او ميو پس از آن كه سيامك كشته مي

ــروش   ــته س ــدش خجس  كه زين بيش مخروش و باز آر هوش   درود آوري
  )31(همان،
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  فريدون پس از هلاك كردن ضحاك:

ــد  ــان بيام ــته دم ــروش خجس ــان     س ــد زم ــورا نيام ــت ك ــزن گف  م
 ببر تا دو كوه آيـدت پـيش تنـگ      هميدون شكسته ببندش چو سنگ

  )75(همان،  

گروه امشاسپندان از يك سو در حكم تجليات و تعينات پي در پي اهورامزدا و عـاملان  
ن و راهيابي او اند و از سوي ديگر در هدايت انسا او در آفرينش، پرورش و نگاهداري عالم

به سعادت جاوداني نقش دارند. از همين رو در همة تاريخ تفكر مزدايي موجـوداتي داراي  
). 2: 1396اند (لاجـوردي،   جنبة الوهي، هوشمند و درخور ستايش و پرستش به شمار آمده

ها نيروي فعالي است كه هستي را به تمام اشياء منتقل كرده است. براي مثـال در   قداست آن
  خوانيم:ستان بيژن و منيژه چنين ميدا

 مبادت جز از بخت پيروز جفت   برآورد سر آفرين كـرد و گفـت  
 چـو بهمـن نگهبـان فـرخ كــلاه       چو هرمزد بـادت بـدين پايگـاه   
ــر  ــاله ارديبهشــت هژي ــه س  نگهبان تـو بـا هـش و راي پيـر       هم
ــاد پيروزگــر  ــر     چــو شــهريورت ب ــر و هن ــي و ف ــام بزرگ ــه ن  ب

 خرد جان روشـن روان تـو بـاد      پاســـبان تـــو بـــاد ســـفندارمذ
 ز مرداد باش از بـر و بـوم شـاد      چــو خــرداد از يــاوران بردهــاد
 در هر بـدي بـر تـو بسـته بـواد        دي و اورمــزدت خجســته بــواد
 تو شادان و تاج تو گيتـي فـروز     ديت آذر افـروز و فرخنـده روز  

)1967 ،5/53 -54(  

  
  ايزدان 7.4

) صفت در معناي yazاز ريشه ( )Yajata) و در سنسكريت يجته (Yazataيزته ( ايزد در اوستا
هاي آئين مزديسني هستند كـه بـه كهـين     از فرشتهاي دستهپرستيدن و ستودن است. ايزدان 

آينـد   فرشـتگان شـهرت دارنـد و همكـاران امشاسـپندان و مظـاهر طبيعـت بـه شـمار مـي          
هـا   در سراسر كتاب اوسـتا سـتوده شـده و از آن   ). ايزدان آئين مزديسني 160: 1326(معين،
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شماري از ايزدان ماننـد مهـر، ناهيـد،    ). 451: 1383طلب كمك و ياري شده است (عفيفي، 
اند، برخي نيز همچون ايزد آتش و ايزد هوم واي، تيشتر، بهرام و رپيثوين از خدايان باستاني

قي و انتزاعي هستند كـه تشـخص   هاي ديني ارتباط دارند و بعضي ديگرمفاهيم اخلابا آيين
هـاي  انـد كـه داراي برخـي ويژگـي    اند مانند مفهوم راسـتي؛ تعـدادي نيـز از قهرمانـان    يافته

). بنابراين انديشـة ايـزد و ايـزدان نيـز كـه در حكمـت       19: 1393هستند (آموزگار،   مينوي
تـاريكي و  خسرواني نيروهاي اهورايي هستند، بر محور نور استوار بوده و در برابـر جهـان   

بـراي مثـال ايـزد منـور مهـر      انـد.  نيروهاي اهريمني، پاسـدار پنـدار، گفتـار و رفتـار نيـك     
ــره( ــه  Mitra  ميت ــاي اهوراييســت ك ــن نيروه ــي از اي ــور   ) يك ــاهنامه حض ــر ش در سراس

) (اوسـتا) بـا خـداي آسـمان رابطـه      Mithraميتره (سانسكريت) يا ميثـره ( «دارد.   پربسامدي
ترين جـايي  قديمي). 28- 27: 1326(معين، » نزديكي دارد و هيچ يك بر ديگري تقدم ندارد

هيتي است كه متعلق به نيمه هـزاره دوم  _شود، الواح عهدنامه ميتانياشاره ميكه به نام مهر 
او وجـود دارد.  پيش از ميلاد مسيح است. در وداهاي هنـدي نيـز آگـاهي بيشـتري دربـارة      

دار دو خويشكاري مهم فرمانروايي روحاني و بركت بخشي است بنابراين متون، ميتره عهده
، يشـت منظـومي اسـت كـه     »ايـزد مهـر  «). يشت دهم در اوستا به نام 67- 66: 1388(بهار، 

). اما وظيفه : ذيل مهريشت1386(اوشيدري، ي دو انديشة راستي و دليري است دربردارنده
هاست مانند پيمان آفرينش (پيمان ميان اورمزد و اهـريمن) و پيمـان   نظارت بر پيمانمهم او 

نشان داد كه  ]زردشت[«نويسد: ). پلوتارخ مورخ يوناني مي20: 1393ميان آدميان (آموزگار، 
هرمزد روشني را ماند بيش از هرچيز كه به دريافت حواس درآيد و حال آنكـه اهـرمن بـه    

(بـه نقـل از   » ) اسـت Mithres( نـده اسـت و ميـانجي ميـان آن دو مهـر     تاريكي و ناداني مان
مربـوط بـه آيـين     گري مهر خصوصيتي اسـت كـه  ). نقش ميانجي63- 62: 1354بنونيست، 

رسد تنها پيماني كه مهر بين دو ايزد بسته، عهد و قراري است كـه  زرواني است. به نظر مي
ي هـر يـك از آنـان از روي آن    اهترتيب فرمـان روايـي دو ايـزد بـر جهـان و زمـان پادش ـ      

ن نيز بـر عهـده مهـر اسـت و او     وظيفه داوري جهان خدايا )87- 86شود. (همان،  مي  تعيين
 ـ   كيفر ه عهـد اسـت. شـاهنامه ابيـات     دهندة متجاوزان از پيمان و پـاداش دهنـدة پايبنـدان ب

ديـو  دارد. در داسـتان اكـوان    دارد كه در آن واژه مهر بر دادگري و دهـش دلالـت    بسياري
  است كه:  آمده

 ندادي مـرا بهـره از داد و مهـر      همي گفت اگر كردگـار سـپهر  
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 كه هزمان بدو ديو و پيل اشكرم   نبودي بـه گيتـي چنـين كهتـرم    
)1965 ،4/313(  

  روان:و در داستان كسرا نوشيرن

 گشــادن بهــر كــار بيــدار چهــر   نجستي دل من به جز داد و مهر
 وگر چين بكاري بچهـر آوريـم     آوريـم نبايد كه جز داد و مهـر  

)1970 ،8 /59(  

همپوشاني انديشة نور و ايزد مهر در نماد خورشيد چه در متون كهـن چـه در شـاهنامه    
، مهر كه از صخره زاده شده است بـه جنـگ   كهن بنا بر اساطيرقابل درك و دريافت است. 

 ـ  .خورشيد رفت ه آسـمان رفـت و از آن   پس از پيروزي بر آن، سوار بر گردونه خورشـيد ب
فردوسي در داستان كـاموس كشـاني مفهـوم مهـر را     زمان، شخصيتي يگانه به شمار آمدند. 

دن گـاوي بـه دسـت مهـر دارد،     مطابق با انديشه مهرپرستي كه در آن اشـاره بـه كشـته ش ـ   
  برد: مي  كار به

 ز هــامون برآمــد خــروش چكــاو    چو خورشيد زد پنجه بر پشت گاو
)1965 ،4 /182(  

مهر در اوستا، خداي انوار مينوي بوده و خورشيد به عنـوان نمـادي از والاتـرين مظهـر     
ايـن امـر نشـان از بزرگداشـت نـور      گرفت. روشنايي و فروغ ايزدي مورد ستايش قرار مي

  عنوان قلمروي اهورايي در برابر انديشه ظلمت است.  به

 ابه نزديك خورشيد فرمان رو   به عشق هوا بر زمين شد گوا
)1967 ،6 /216(  

داستان به تخت نشستن گشتاسب بنابر روايت دقيقي، روشن دادگـر بـه   در بيت زير از 
  باشد.خورشيد نسبت داده شده و داراي هر دو ويژگي درخشندگي و داوري خورشيد مي

 سوي روشن دادگر كرد روي   بيفكند باره فروهشـت مـوي  
 راه جمشـيد را چنين بوده بد    نيايش همي كرد خورشيد را

  )66(همان، 
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شـود.  در طول تاريخ انديشه خسرواني، مهر بار ديگر به عنوان ايزد خورشيد ستوده مـي 
خورشـيد مـي پردازنـد و از او    هـاي حسـاس بـه نيـايش     پهلوانان و مردم در برهه شاهان،
د كناشاره مي تاريخ نويس رومي كوينتوس روفوسد. طلبند و او را پاس مي دارنمي  ياوري

شاه ايران پيش از رفتن به جنگ همراه با سردمداران و كـارگزاران خـويش همگـي بـه     «كه 
و مهـر و آتـش مقـدس جاويـدان      گشتند و به خورشـيد  گرداگرد صفوف مردان مسلح مي

فريــدون بــراي گــرفتن كــين پــدر . زمــاني كــه )121: 1382(هينلــز، » نــددگزار مــي  نمــاز
  شود:  مي  آماده

 كمر تنگ بستش به كـين پـدر     برد سر فريدون به خورشيد بر
)1960 ،1 /66(  

  :كند در خوان نخست پس از كشتن دو گرگ، رو به سوي خورشيد مياسفنديار 

 دلي پر ز درد و سـري پـر ز گـرد      پرآژنگ رخ سوي خورشـيد كـرد  
 تو دادي مرا هوش و زور و هنر   همــي گفــت كــاي داور دادگــر

)1967 ،6/171(  

  خاقان گويد: در جنگ رستم با

 مه و مهر گردون نگهدار ماسـت    كه گردان سپهر جهان يار ماست
 )1965 ،4 /192(  

  و مظهر نور است: اي بين فروغ پديد آمده و فروغ ازليواسطهمهر 

 بياراست روي زمـين را بـه مهـر      چو خورشيد بر چرخ بنمود چهر
)1967 ،6 /166(  

  
  اهريمن 8.4

اي از خوبي و بدي، سياهي و سپيدي و تـاريكي و  جهان مادي آميختهبشر اوليه دريافت كه 
روشنايي است. سپس همين دوگانگي را در جهان معنـوي مشـاهده كـرد: زشـتي در برابـر      



 271   )آمنه عرفاني فردو  كاظم دزفوليان( حكمت خسرواني در شاهنامه

 

زيبايي، بدي در برابر خوبي، ستم در برابر عدل و... . آرياييان پيش از ظهور زردشت بـراي  
 ).32: 1326(معين،  ل شدند: مبدأ خير و مبدأ شرحل اين مساله، دو مبدأ متضاد و متقابل قائ

مغان از عالمان مذهبي ديرينه ايران، دو اصل روشني و ظلمت را اثبات كردند كه خير و شر 
خيزد. اما بر سر ازلي يا حادث بودن نـور و تـاريكي اخـتلاف    و صلاح و فساد از آنها برمي

دانستند امـا گـروه ديگـر بـرآن بودنـد كـه       پيدا كرده و روشني را ازلي و تاريكي را حادث 
). به ايـن  27: 1383كند و ظلمت از اصل ديگري است (ابوالقاسمي، روشني شر ايجاد نمي

ترتيب، اينان دو اصل يزدان و اهرمن را اثبات كردند و بر آنند كـه يـزدان ازلـي و قـديم و     
آوردي بـاب هـم   اهرمن محدث مخلوق است. سبب خلق، اهريمن انديشة يزدان با خود در
آمد و سبب خلق در برابر عظمت خود بود. اين انديشه با طبيعت نور نامتناسب به شمار مي

ر سرشـت و كـردار مخـالف بـود     ظلمت و اهرمن شد كه در برابـر نـور ايسـتاد و بـا او د    
 ـ28- 27  (همان، دي و شـر و مخلـوق تاريـك و ظلمـت     ). از اين رو اهريمن از نيروهاي ب

  گيرد.كه در برابر نيروهاي روشني، نور و نيروهاي اهورايي قرار ميرود شمار مي به
، تـاريخ روايـي حماسـه ملـي ايـران     مهرداد بهار طول عمـر ايـن جهـان را بـر اسـاس      

سه هزار سال جهان آسوده از هر پليدي و اهريمني، داند؛ به اين صورت كه سال مي  هزار نه
نجام با ظهور زردشت و آمدن پسرانش بـه  بر جهان مادي و سراغلبة اهريمن سه هزار سال 

 سـه هـزار سـال رهـايي از اهـريمن و ديـوان      هـاي واپسـين،   صورت نجات بخشان هزاره
اي بـا  اند كه هر يك بـه گونـه  اهريمن، ديوان، جادوگران و پريان .)106- 105 :1385  ،(بهار

در ). 37: 1386درندگان، مارها، اژدهايان و خرفستران (جانوران موذي) مربوطنـد (همـان،   
) به معني خرد خبيث و پليد آمده است. ايـن كلمـه در   Angra mainyavaاوستا انگره مينوه (

هاست و هر چـه در عـالم پليـدي،    ها و زشتي) و منشأ كليه بديAhriman( پهلوي اهريمن 
از صفات انگره مينـو در   بدي، تاريكي، جهل و ستم است از اين مبدأ شر صادر شده است.

) حـوادث  4: 1388آكه به معناي زشت و بـد صـفتي اسـت. (اكبـري مفـاخر،     گاهان اوستا، 
شاهنامه نيز بر محور پيكار بي امان نيكي با بدي و حقانيت با بيداد است كه با غلبة خيـر و  

ه رخ، رسد. فردوسـي در داسـتان دوازد  نيكي و حقانيت بر بدي و زشتي و بيداد به پايان مي
  داند:دشمنان ايران را اهريمن و نبرد با آنان را نبرد با اهريمنان مي

ــت    و ديگر كه اين جاي كين جستن است ــتن اس ــان شس ــان را ز آهرمن  جه
)1967 ،5 /123(  
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  شود: او درگير ميكه با آيد ميهريمن نخستين بار در شاهنامه در داستان كيومرث ا

 بد كنش ريمـن آهرمنـا   مگر   به گيتي نبودش كسي دشمنا
)1960 ،1 /29(  

اهريمنــي را  كشــد و اولــين نشــانة قــدرتو ســرانجام ســيامك پســر كيــومرث را مــي
  نهد. مي  بنيان

شـود چـرا كـه در باورهـاي     گيومرث خود نيز در شاهنامه با نيروي اهريمني كشته مـي 
اهـريمن   ). در شـاهنامه 17و16: 1386زردشتي مرگ ناشي از اهريمن است (كريستن سن، 

گستر، كنندگي، بدگوهر، پرگزند، دامهايي چون ريمن و افسونگري، گمراهداراي نكوهيدگي
ي دادگــر و دشــمن ايــران اســت بــدكنش، بدســگال، بــدكار، پيمــان شــكن، دشــمن خــدا

ناميدنـد و  ). ايرانيان پيوسته دشمنان خود را اهريمن و ديو مي99- 95: 1350باويل،   (آبادي
  دادند:ري را به آنها نسبت ميهاي بيشمانابكاري

 همان درد و كين است و خون جستن است   بكوشــيد كــاين جنــگ اهــريمن اســت    
ــريمن اســت    كــه هومــان يكــي بــد كــنش ريمــن اســت ــه آورد و جنــگ او چــو اه  ب

)1967 ،5 /121(  

ايـزدي، خـرد، دانـش و كمــال     منشـي، كـردار، رفتـار و پنــداري دور از آيـين    اهـريمن 
تـرين   ست و نيروي عقل و آگـاهي مهـم  عاقبت آن نگون بختي و تيره روزياست؛   انساني

  رهاننده آدميان از چنگ اهريمن و ديوان است.
مانويان ايران نيز به پيروي از سنت زردشتي، تاريكي شخصـيت يافتـه را اهـريمن (در    «

). 169: 1394بهـار، اسـماعيل پـور،    » ( خواننديوناني) مي Diabolos، از »ابليس«منابع عربي 
ضحاك (اژي دهاك) پسر مرداس شاه تازيان، به وسوسه ابليس از طريق راسـتي و مردمـي   

شـود و او  شود. ابليس ابتدا با يـاري ديـو آز و ناپاكـديني، بـر ضـحاك چيـره مـي       دور مي
  دارد تا براي تصاحب تاج و تخت شاهي، پدر را بكشد.: وامي  را

 د بــد را نــو افكنــد بــنيكــي بنــ   چو ابليس پيوسته ديد آن سـخن 
ــافتي      بدو گفت گر سـوي مـن تـافتي    ــام دل ي ــه ك ــي هم  ز گيت
ــي    اگــر همچنــين نيــز پيمــان كنــي  ــان كن ــار و فرم  نپيچــي ز گفت



 273   )آمنه عرفاني فردو  كاظم دزفوليان( حكمت خسرواني در شاهنامه

 

 دد و مردم و مرغ و ماهي تراست   جهان سر به سر پادشاهي تراست
)1960 ،1 /46(  

شـود، بـا او طـرح    ظاهر مـي پس از آن بار ديگر ابليس در لباس خواليگري بر ضحاك 
رويـد و از ايـن   هـايش مـي  بوسد. دو مار سياه از شانهافكند و دو كتف او را ميدوستي مي

  زند؛طريق به جنايات هولناكي دست مي

ــد     هنر خوار شد جادويي ارجمنـد  ــكارا گزن ــتي آش ــان راس  نه
 ز نيكي نبودي سخن جز به راز   شده بر بدي دست ديـوان دراز 

  )51(همان، 

 
  ديو 9.4

« يـا  » دژخـردي «هريمنـي بـه نـام    در اساطير كهن نيرويي تدبيرگر در اهريمن و نيروهـاي ا 
در اوسـتا صـاحبان ايـن    . مينوي اهريمن اسـت  ةشود. اين نيرو جنبديده مي» خردي  دوش
مـردم را از كارهـاي   گردنـد و  دژخردان با زبان خود، موجب رشد دشمني و ستم مي_خرد

). در 26: 1395؛ بـه نقـل از موسـوي و خسـروي،     1385(اوسـتا،   دارنـد نيك خود باز مـي 
ان و نيروهـاي اهريمنـي   از ديـو  ،از كيومرث تـا گشتاسـب  هاي ايراني ها و حماسهاسطوره

سـخن   عنوان عوامل اغوا و گمراهي انسـان و پيكـار دائمـي آنـان بـا نيروهـاي اهـورايي        به
اي تجريـدي و عينـي   ه ـخوانده شده و جنبهت. در شاهنامه نيز اين نيروي شر، ديو اس  رفته

 پيدا كرده است:

 ببرد دل از ترس كيهان خـديو    و ديگر كه فرمان ناپـاك ديـو  
 )؛112/ 1، 1960(

همــانطور كــه انديشــة بــدي، تــاريكي و ظلمــت نيــز در حكمــت كهــن ايرانيــان ديــو 
به سـوي نـور و   شد و در شاهنامه نيز با نيروي خرد كه برترين راهگشاي آدمي  مي  خوانده

است. در جواب بوزرجمهر به كسـري   نيروهاي روشني و اهوراييست، در خصم و دشمني
  نوشيروان:

ــديو    بدو گفت كان كو به فرمان ديو ــان خ ــردازد از راه كيه  نپ
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 كه آرند جان و خرد را به زيـر    اند اهرمن هم به نيروي شيرده
)1970 ،8 /195(  

شود كه به معنـي خـدا اسـت. در     باستان، ديوا خوانده مي ديو در اوستايي، دئو و هندي
اند. در ابتدا كلمة  اوستا، ديوان خدايان باطل يا گروه شياطين و يا مشرك و مفسد تلقي شده

شـد و سـرانجام بـه دنبـال يـك تحـول        نزد زردشتيان بر خدايان دشمن اطـلاق مـي  » ديو«
: 1386ديوان قرار گرفتنـد (يـاحقي،   درازمدت، غولان و موجودات اهريمنيِ ديگر در شمار 

هـاي اسـاطيري، نمونـه پليـدي، شـرارت و      شمار كه در داستانميان اين ديوان بي ). از371
اغواكنندگي هستند، ده ديو در گمراه كردن انسان و كشاندن او به مرحله انحطـاط اخلاقـي   

ــيروان    ــنود انوش ــت و ش ــو از گف ــن ده دي ــت اي ــد. ماهي ــوزموثرترن ــر او، ب رجمهر و وزي
  است:  دريافت قابل

ــت     بــدو گفــت كســري كــه ده ديــو چيســت؟  ــد گريسـ ــرد را ببايـ ــان خـ ــز ايشـ  كـ
ــراز   چنــــين داد پاســــخ كــــه آز و نيــــاز    ــا زور و گردنفــــ  دو ديونــــــد بــــ
ــدين    دگر خشم و رشك است و ننگ است و كين ــام و دوروي و ناپاكـــ ــو نمـــ  چـــ
ــپاس    ــدارد سـ ــس نـ ــه از كـ ــم آنكـ ــت      دهـ ــم نيس ــي و ه ــه نيك ــناس ب ــزدان ش  ي
ــد     ــر گزن ــوم ده پ ــن ش ــت: از اي ــدو گف  كـــــدام اســـــت آهـــــرمن زورمنـــــد؟   ب
ــه آز  ــري: كـ ــه كسـ ــخ بـ ــين داد پاسـ  ســـــتمكاره ديـــــوي بـــــود ديرســـــاز   چنـ
ــو رشـــك  ــروا ديـ ــزين بگـــذري خسـ ــك       كـ ــي پزشـ ــود بـ ــدي بـ ــي دردمنـ  يكـ
ــتيز     ــا سـ ــود بـ ــوي بـ ــگ ديـ ــر ننـ ــز     دگـ ــال تيـ ــرده چنگـ ــد كـ ــه بـ ــه بـ  هميشـ

 ز مـــردم بتابـــد گـــه خشـــم، هـــوش       خشـم و جـوش  دگر ديـو كـين اسـت پـر     
ــز دروغ  ــو جــ ــام كــ ــو نمــ ــر ديــ ــروغ     دگــ ــا فــ ــخن بــ ــد ســ ــد، نرانــ  ندانــ
ــناس     دگـــر ديـــو بـــي دانـــش و بـــي ســـپاس ــي شــ ــد و نيكــ ــد خردمنــ  نباشــ

)1970 ،8 /196(  

هاي پادشاهان و سرداران مسـتبد و سـتمكار در   از بدترين رذايل اخلاقي و كج انديشي
شـرمي،  خـردي، بـد زبـاني، بـد كنشـي، بـي      انديشي، بـي هاي شاهنامه، آزمندي، بد داستان
حسـدورزي و    شكني، غرور و خودكامگي، كژي و ناراستي، كينـه تـوزي، ناسپاسـي،    پيمان
تـرين  شود. از زشتگويي است؛ امري كه در سرتاسر شاهنامه مذموم و بد شمرده مي دروغ
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ي سياوش هاي او دربارهشاهنامه، تدابير گرسيوز و نيرنگهاي دژخردي و بدكنشي در نمونه
ــون و دروغ ــت.     و افس ــه او اس ــاكي ب ــت ناپ ــياوش و تهم ــريفتن س ــودابه در ف ــاي س ه

هاي جادوگران در نبرد با ايرانيان و فـريفتن پهلوانـان در هفـت خـوان نيـز      نيرنگ  همچنين
ه در برابـر خـرد برتـر و    هاي ديگري از كژي، ناراستي، بدكنشي و كژخردي هستند كنمونه
  گيرند. گر نيكي و اهورايي قرار مي ياري

 كسي كو ندارد ز يزدان سپاس   تو مر ديو را مردم بـد شـناس  
 ز ديوان شمر مشـمرش آدمـي     هر آن كو گذشت از ره مردمي

)1965 ،4/310(  

مغرور شده كند، اولين شهرياري كه به اغواي ديو ناسپاسي، از فرمان يزدان سر پيچي مي
  شود، جمشيد است: و به تباهي و سقوط كشيده مي

 ز يزدان بپيچيد و شد ناسپاس   مني كرد آن شاه يزدان شناس
)1960 ،1 /42(  

 آز،است. ديوي كه نخستين انسان در آفرينش اسطوره آفرينش مانوي ديو آز برگرفته از  
درآمـده،   را در  ثمره دو ديو بزرگ نـر و مـاده كـه بـه پيكـر يـك نـر        زني دروغ و بدرواني

  . )215 :1396 پور، (اسماعيلد آور مي  وجود به

ــاز    چنــين داد پاســخ كــه آز و نيــاز ــدگوهر و ديرس ــد ب  دو ديون
 بدو ديـو او بـازگردد بـه خـوي       هر آن كس كه بيشي كند آرزوي

)1970 ،8 /282(  

ه داراي كشــوري مشــخص چــون ه حضــور دارنــد كــديــوان ديگــري نيــز در شــاهنام
هستند. اينان ديگر نشاني از ديوي اوستايي ندارند در ميان آنان خبـري از نبـرد بـا      مازندران

). ديوان بـا  52: 1386اي دارد، نيست (بهار، ايزدان كه در اوستا و ادبيات پهلوي جاي عمده
دم، در عرصـه بيابـان و كـوه و    هاي وهمي، اندامي بلند و هيكلي مهيب و شـاخ و  صورت

هاي فوق بشري و نيروهاي جادويي با شـاهان و  شوند و با توسل به قدرتدشت ظاهر مي
د و بـا فنـون جنگـي و جـادوگري     جنگند. آنان داراي سردار و سپاه و تشـكيلاتن دليران مي

  يد:گوهستند. اولاد ديو در گفتگو با رستم از نظام تشكيلاتي ديو سفيد چنين مي  آشنا
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ــاي      اين هول جاي ميان دو كوه است ــر هم ــمان ب ــر آس ــد ب  نپري
 به پيمانش انـدازه نتـوان گرفـت      ميان دو صد چاهساري شـگفت 
ــزار  ــي ده و دو ه ــوان جنگ  بــه شــب پاســبانند بــر چاهســار   ز دي
 چو بيدست و سنجه نگهدار اوي   چــو پــولاد غنــدي ســپهدار اوي

  
  گيري نتيجه. 5

تاريخ تاكنون متناسب بـا بالنـدگي فكـري و رشـد اجتمـاعي و فرهنگـي        انسان در گذرگاه
هاي گوناگوني نسبت بـه خـود و جهـان داشـته و كيفيـت ايـن       خويش تصورات و انديشه
عنـوي او متفـاوت و گـاه متضـاد     هاي تاريخي و پيشرفت مبنديشناخت در ارتباط با دوره

سرشت و فرهنـگ ايرانيـان در    ي است كهوجه تمايز طرح فلسفه زندگي همان است.  بوده
هـاي  حماسه ملي ايـران باسـتان بـر پايـه افسـانه     زند. ادوار مختلف را به شاهنامه پيوند مي

پيشينيان و تاريخ داستاني خدايان، نيمه خدايان و قهرمانان روزگاران كهـن شـكل گرفتـه و    
لف حيـات در  هاي مختدهندة فرهنگ، انديشه، تاريخ، حكمت و عرفان ايراني و جنبهنشان

هايي كه بشر در راه تدوين تاريخ تمدن ما را با اولين گامتاريخ و فرهنگ آنان است. اين امر 
  كند. جهان برداشته، آشنا مي

رو اساس فردوسي در شاهنامه در پي زنده نگاه داشتن حكمت ايران باستان است؛ از اين
ترين است. در اين پژوهش شاهد عمدههاي ايران باستان بنا شده هاي انديشهشاهنامه بر پايه

هاي حكمت خسرواني مانند نيايش و باور به اهورامزدا، نور، خـرد، آتـش،   ها و جلوهنشانه
فـرّ، امشاسـپندان، ايــزدان و جنـگ و دشــمني بـا اهـريمن و ديــوان در خـلال حــوادث و       

در ابيـات شـاهنامه   ها هاي شاهنامه بوديم كه نشان از باوري باستاني دارند. اين مؤلفه داستان
اهورايي  ها و خرداند. انديشهمطابق با همان جلوه و كاركرد خود در ايران باستان به كار رفته

و اهريمني و جنگ و جدال هميشگي جهان اهورايي با همه مظاهر خود (با محوريت نور و 
ترين نمود روشنايي اهورايي) با اهريمن و ديوان در پرتوي عنصري جاوداني به نام خرد بيش

  را در شاهنامه دارد.
، اهريمن و نيروهاي شـيطاني  مهر هايي مانند انديشة نور، خرد، فرّ، آتش، سروش،مولفه

تبلـور   از رهگذر صـورخيال مانند انديشه آز و نياز و خشم و رشك و ننگ و... در شاهنامه 
به اوصـاف  به وجهي استعاري  تصويرهااين بيشتر  .انديافتهنيز ادبي و رنگ آرماني و هنري 
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از اين رو به زباني نمادين، استعاري و تمثيلـي بـراي بيـان والاتـرين     اند.  انساني آراسته شده
انـد. تاكيـد فردوسـي بـر     تبديل شدهي فردوسي  در شاهنامهها و حكمت خسرواني انديشه

راه  ، چراغنجات و رستگاريبه عنوان شرط  يكسب آگاهي نسبت به خود و ارزش وجود
رمزهـاي حكمـت خسـروانيان و    گري اسـت كـه در شـاهنامه بـه دنبـال راز و       هر پژوهش

  هاي ايرانيان باستان است. انديشه
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